
پسوند صفت ـ سازِ «ـ ـ ـ ناـک» در فارسي
و پيشينه آن در فارسي ميانه (پهلوي)

ايرج پروشاني

آنچه دستور نويسان و فرهنگ هاي فارسي دربـاره چگـونگي تـرکيب و مـعاني پسـوندِ

١ـ)ــتنها به اهم کتاب هاي دستور رجوع شده است نه به تمام آنها. ظاهراً مفصّل ترين و جامع ترين بحث در اين
موضوع از آنِ منوچهر مرتضوي است (Ñ منابع) و تازه ترين آنها از علي اشرف صادقي (Ñ ش ١٣). شماره هاي

داخل دو کمان مربوط به منابع است و شماره صفحه کتاب ها نيز همان جا داده شده است.

«ــناـک» نوشته اند به اختصار و فهرست وار چنين است١ .
ــ پسوند دارندگي و اتصاف است و بيشتر٬ با پيوستن به اسم و نـدرتاً بـه صـفت و

بنُِ ـمضارع٬ صفت مي سازد (عمومي ترين تعريف).
ــ پسوندي صفت ساز و عمدتاً خاصِ اسم است و کلمات ديگري که به ندرت به آن

مي پيوندند به گونه اي در حکمِ اسم اند (خانلري٬ صادقي٬ کلباسي٬ مرتضوي).
ــ يکي از پسوندهاي صفت فاعلي است (مشکور).

ــ بيشتر افاده معانيِ علت٬ آفت٬ آلودگي٬ آميختگي٬ پيوستگي٬ همراهي وپُري مي کند.
ـر٬ ــآور٬ ــور٬ ــمـند٬ ــگـين٬ ــآـگـين٬ ــآلود و مـانند آنـهاست٬ و ــ مــعاني آن بـا٬ پُ

اختصاصي به عيب و نقص و پليدي ندارد (فرهنگ فارسي معين ).
ــ معني آميختگي و امتزاج قوي مي دهد و اصولاً با اسم هاي معني ترکيب مي شود

(همايونفرخ).
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ــ به معني «دارنده معني پايه» يا «به وجود آورنده معني پايه» است. (صادقي).
ــ افاده دو نوع معني مي کند: اتّصاف لازم؛ اتّصاف متعدي که از مفهوم مادّه اسـم

حاصل مي شود نه از قالب و ترکيب (مرتضوي).
ــ پسوندي ادبي است و امروز ديگر زايا نيست. (ـکشاني).

ــ پسوندي نسبتاً زنده و زاياست. (ـکلباسي).
براي بررسي و سنجش اين ويژگي ها و براي رسيدن به تعريفي رساتر و بدون تناقض٬
نخستين نياز دست رسي به تمام يا نزديک به تمام واژه هايي است که لااقل در فـارسيِ

نوشتاري با اين پسوند ساخته شده و در نوشته هاي معتبر به کار رفته اند.
براي اين کار دو گونه ابزار داريم که متأسفانه هيچ يک بي کم و کاستي نيست. يکـي
فرهنگ فارسي زانسو ـست (Ñ کشاني) که نزديک به صد و بيست واژه از اين گونه دارد و
تقريباً همه آنها از مقاله ــناـک در لغت نامه دهخدا برداشته شده اند که خود داراي صـد و

٢ـ)ــآقاي علي رواقي معتقدند که شمار اين واژه ها چند برابر اين مقدار است.

شصت واژه از اين نوع است٢ و در آن اين اشکال هست که نزديک بـه يک سـوم ايـن
واژه ها برساخته و يا قاموسي هستند که صاحب منتهي الارب آنها را براي ترجمه واژه هاي
عربي به فارسي ساخته است و به احتمال قوي در فارسي شاهد و کاربردي ندارند مانندِ
بچه ناـک٬ آژخ ناـک٬ انبوه ناـک٬ بط ناـک٬ بـهمي ناـک٬ تُ شـحه ناـک٬ حـمض ناـک٬ خـيارناـک٬
اج نــاـک٬ ســده ناـک٬ سـلم ناـک٬ سـوسمارناـک٬ گـوگان ناـک٬ نـخل ناـک و مـانند ايـنها درّ

(Ñ لغت نامه ٬ ذيل ناـک).
ابزار ديگر فرهنگ هاي رايانه اي بر پايه فرهنگ فارسي مـعين است کـه آنـها نـيز جـامع
(exhaustive) يعني شامل تمام موارد استعمال اين پسوند نيستند. با اين حال٬ وجود اين

ابزارها غنيمت است و فعلاً براي بررسي هايي از اين گونه بسنده.
 ـناـک داراي ٬٢ ٬٣ ٤ با استفاده از اين دو ابزار مي توان واژه هايي را که پيش از پسوند ـ

٣ـ)ــبراي استخراج از فرهنگ کامپيوتري از اين تـرتيب گـزيري نـيست زيـرا بـراي جـمع آوري ايـن واژه هـا بـايد
بهـنوبت با گذاشتن علامتِ ؟ به تعداد حروف پيش از ـنـاـک آنها را از رايانه سؤال کرد تا در حافظه خود جستجو

و به روي صفحه نقل کند.

حرف يا بيشترند به طريق الفبايي استخراج و مرتب کرد٣ . حاصل اين جستجو٬ که يکي
م ــ وارد ح ـ دّ امک ــان  ت ـا م ـا دو ساعت ه ـ م بيشت ـ ر وقت نم ـ ي گ ـ ي ــ رد٬ جدول زي ـ ر است ک هـ 
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مشهورتر و داراي شاهد را نگه داشته و موارد برساخته و مشکوک را از آن برداشته ايم:

٢ حرفي: آبناـک٬ آزناـک٬ تبناـک٬ ريگناـک٬ غمناـک٬ گلناـک٬ نمناـک.
٣ حرفي: آتشناـک٬ ابرناـک٬ اسفناـک٬ المناـک٬ بادناـک٬ بخورناـک٬ بستناـک٬ بويناـک٬ بيمناـک٬
رزناـک٬ پيچناـک٬ تابناـک٬ ترسناـک٬ جرمناـک٬ چربناـک٬ چسبناـک٬ حسدناـک٬ خشمناـک٬ خطرناـک٬ پُ
خلل ناـک٬ خوفناـک٬ دردناـک٬ دژمناـک٬ دودناـک٬ ذوقناـک٬ رشگناـک٬ رنجناـک٬ روحناـک٬ ريمناـک٬
ز خمناـک٬ زهرناـک٬ سهمناـک٬ سوزناـک٬ شرمناـک٬ طربناـک٬ شغب ناـک٬ صـعبناـک٬ عشـقناـک٬
علفناـک٬ عيبناـک٬ علّ تناـک٬ غصّ ه ناـک٬ غضبناـک٬ غولناـک٬ فرحناـک٬ قحطناـک٬ قهرناـک٬ کفرناـک٬
ـگردناـک٬ لايناـک٬ لهوناـک٬ نورناـک٬ هولناـک٬ وسخناـک. (٢٦ ترکيب عربيـ فارسي و ٣٠ ترکيب

تماماً فارسي).
٤ حرفي: آبله ناـک٬ آزرمناـک٬ آژنگ ناـک٬ آشوبناـک٬ آموزناـک٬ جرعه ناـک٬ حيله ناـک٬ خوابناـک٬
خنده ناـک٬در ختناـک٬ درشتناـک٬ دهشتناـک٬ رعشه ناـک٬ ساحرناـک٬ سايه ناـک٬ سپيدناـک٬ شبهه ناـک٬
شتابناـک٬ شعله ناـک ٬ غبارناـک٬ غضبناـک٬ غيرتناـک٬ فريبناـک٬ گوشتناـک٬ منکرناـک٬ وحشتناـک٬

هراسناـک. (١٢ ترکيب عربيـ فارسي و ١٥ ترکيب تماماً فارسي).
٥ حرفي: آبگيرناـک٬ آفتابناـک٬ آلايشناـک٬ اقبالناـک٬ اندوهناـک٬ انديشناـک٬ بادامناـک٬ بيمارناـک٬

اوتناـک (٢ ترکيب عربيـ فارسي و ٨ ترکيب تماماً فارسي). پرهيزناـک٬ طر
٦ حرفي و بيشتر: انديشه ناـک٬ بيماري ناـک٬ مرگامرگي ناـک.

برداشت هاي لفظي و معنايي که از مجموعه اين مواد مي توان کرد اينهاست:
ــ واژه هاي تماماً فارسي نزديک به دو و نيم برابر واژه هاي مـرکب عـربيـ فـارسي

است.
ــ سه چهارم اين واژه ها با اسم و بقيه با صفت يا بن مضارع ساخته شده اند. بنابراين٬

الحاق آن به صفت محدود و به بن مضارع بسيار محدود است.
ــ معناي غالب و کلي تر آن همان اتصاف و دارندگي است.

ري که با بعضي از ترکيب هاي آن سازگار است مربوط ــ مفهوم آلودگي٬ آميختگي و پُ
به مادّه اسم است نه قالب و ترکيب.

 ـناـک مفهوم علت و آفت و ناخوشايندي بر ساير معاني غلبه دارد ــ در ترکيب هاي با ـ
و اين نتيجه به کار بردن فراوان تر بعضي از ترکيب هاي آن است که افاده ايـن مـعاني را
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مي کنند٬ مثل بيمناـک ٬ خطرناـک ٬ وحشتناـک ٬ هولناـک ٬ سوزناـک و غيره٬ وگرنه اين حکم کليت
ندارد و ترکيباتي مانند طربناـک ٬ طراوتناـک ٬ تابناـک ٬ شادناـک ٬ فرحناـک ٬ نـورناـک ٬ آفـتابناـک ٬

خنده ناـک ٬ اقبالناـک نيز نبايد از جمله شواذّ و استثنايي به شمار آيند.
 ـناـک پسوندي زنده و زايا بوده و امروز نيز به ــ در تمام دوران حيات فارسيِ دري٬ ـ
ـکلي نمرده است و نويسندگان و شاعران از ساختن تـرکيب هاي جـديد بـا آن پـرهيزي
ندارند (Ñ فضاي کابوسناـک٬ فضاي وهمناـک٬ روزگار کابوسناـک: حسن عابديني٬ کلک ٬

ش ٧٥-٧٣ـ٬ ص ٣-٧٢)
 ـناـک در فارسي ميانه٬ که پسوند صفت فـاعلي بـوده ــ به تأثير ساختمان دستوريِ ـ
است٬ هنوز هم از بعضي از ترکيب هاي آن٬ به خصوص با بـن مـضارع٬ مـعني فـاعلي

استنباط مي شود٬ مانند آموزناـک ٬ سهمناـک ٬ انديشناـک .
بسا شير درنده سمهناـک ـکه از نوک خاري درافتد به خاـک (نظامي)

از اينجاست که بعضي از دستور نويسان نـيز آن را از پسـاوندهاي فـاعلي بـه شـمار
آورده اند (مشکور٬ ص ٢٧؛ محتشمي٬ ص ٢٠٦).

 ـناـک ٬ که در فارسي ميانه بـه صـورت توضيح خصوصيت اخير اين است که پسوندِ ـ
¦eـ- به ماده مضارع مي پيوندد٬ در اصل خود پسوندي است که صفت فاعلي na¦ g ¦eـ-/ na¦ k

¦aـ- به ماده مـضارعِ g ¦aـ-/ k مي سازد. بدين ترتيب که٬ در فارسي ميانه٬ با افزودن پسوندِ
افعال ساده٬ صفت فاعلي ساخته مي شود که در متون اين زبان به فراواني ديده مي شود و

از آن جمله اينها هستند که با تخفيف و ابدال به فارسي دري نيز رسيده اند.

> دانا از دانستن٬ داناـگ
> روا از رفتن٬ رواـگ
> سزا از سختن٬ سزاـگ
> بينا ناـگ از ديدن٬ وِ
> توانا واناـگ از توانستن٬ تُ

> شناسا از شناختن٬ شناساـگ
> برُّا از بريدن٬ برُاـگ
> بويا از بوييدن٬ بوياـگ
> پزَا از پختن٬ پزاـگ
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> سوزاـک٬ سوزا از سوختن٬ سوزاـگ
> شنوا از شنيدن (اشنودن) اشنواـگ
> فريبا از فريفتن٬ فريباـگ
> ـکوشا از کوشيدن٬ ـکوخشاـگ
> ـگويا واـک از گفتن٬ ـگُ
> ميرا از مردن٬ ميراـگ

> نيوشا نَ يوخشيدن (نيوشيدن) نيوخشاـگ

(causative) يا از مصادر حال اـگر بخواهيم همين نوع صفت فاعلي را از مصادر سببي
(denominative) و يا از مصادر متعدي شده از صورت لازم بسازيم٬ چون ايـن جعلي
بنُِ مضارع و در مورد افعال جعلي به اسم٬ به  ¦eـ-  nـ افعال با افزودن عنصر سببي يا ميانوندِ
صفت و گاهي حروف اضافه ساخته مي شوند (Ñ شـ١ ص٬ ٬٧١ـ شـ٣١ ص٬ ٩١ و ٩٢ـ )

¦a ـ . gـ ¦eـ- + -n ـ عملاً صفت فاعلي عبارت خواهد بود از بنُِ مضارع +
¦eـ- گسترش مـي يابد. ¦nـ ag ¦aـ- به صورت gـ به عبارت ديگر٬ پسوند فاعلي از صورت
§J يـا unbe¦ na¦ g §J) ـ٬ صـورت مـتعديِ جـنبيدن ٬ صـفت فـاعلي ¦unbeــ ni¦ dan) مثلاً از جُنبنيدن
§J مي شود. صفت هايي مانند بيمناـک ٬ ترسناـک ٬ سهمناـک ٬ تابناـک و انـديشناـک از umben¦ a¦ g

¦hande به §sـ e¦ na¦ g ¦ta و be¦ na¦ g ¦sahme ـ٬ na¦ g ¦tarse ـ٬ na¦ g ¦bi ـ٬ me¦ na¦ g صورت هاي فارسي ميانه
¦bi ـ٬ me¦ ni¦ dan فارسي دري رسيده اند و آنها خود از مصادرِ سببي يا جعلي يا متعدي شده
¦hande فارسي ميانه پديده آمده انـد. §sـ eni¦ dan ¦tabe ـ٬ ni¦ dan ¦tarse ـ٬ ni¦ dan ¦sahme و ni¦ dan

¦e فارسي ميانه به تدريج٬ بر اثر تخفيف و تسهيل در تلفظ٬ na¦ k / e¦ na¦ gناـگفته پيداست که
 ـناـک را  ـناـک در فارسي دري درآمده است. بنابراين٬ نظر کساني که پسوندِ ـ به صورت ـ
مرکب از پسوند اسم معنيِ «نا» و پسوندِ صفتـسازِ «ـک» دانسته اند (دارمستتر٬ مطالعات
ايراني ٬ ج١ـ٬ ص ٢٧٨ـ؛ معين٬ حاشيه برهان قاطع ٬ ص ٢١٠٢ـ؛ و نيز لغت نامه دهخدا ٬ ذيل
«ناـک») نادرست و بي پايه است و نيز نظر آن گروه که الحاق اين پسوند را به بنُ مضارع و

صفت از نوع توسّع و خلاف قياس به شمار آورده اند.
مصدرهاي سببي و جـعلي و مـتعدي شـده از صـورت لازم در فـارسي مـيانه و بـه
خصوص در متون متأخّر اين زبان بسيار رايج و ساختمان آن لااقل تا قرن چهارم هجري

زنده و بسيار زايا بوده است.
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جدول زير شواهدي را که از يکي دو متنِ فارسي ميانه استخراج شده با ذـکر مأخذ به
دست مي دهد.

متعديـشده از صورت لازم فارسي ميانهمصدر ساده برابر فارسي يا معني آن مــأخـذمصدر سببي يا جعلي يا صفت فاعلي در

DK. 3, ch. 263 ¦ara نظم و آرايش دهنده ye¦ na¦ g a¦ ra¦ ye¦ nâ¦ dan a¦ ra¦ stan
M. 278, B[211ـ] ـ

bis§ tan
Dd. B. 101 ¦be رنج دهنده٬ آزاررساننده §sـ ¦eـ na¦ g be¦ §sـ ¦eـ nâ¦ dan be¦ §sـ ¦âـ dan

Dd. B, 174, 176 §c لرزاننده٬ جنباننده ande¦ na¦ g c§ ande¦ nâ¦ dan c§ and â¦ dan

Dd.B,181 §g ـگرداننده arde¦ na¦ g garde¦ nâ¦ dan gardâ¦ dan

Dd. ¦hande انديشناـک ٬ متفکر §sـ ¦eـ na¦ g hande¦ §sـ ¦eـ nâ¦ dan hand ¦eـ §sـــ ¦âــ dan

Dd. A, 47, 50 ¦fraya ـکمک رساننده٬ فريادرس de¦ na¦ g fraya¦ de¦ nâ¦ dan fraya¦ dâ¦ dan

Dd. A. 16, 47 ¦pahre پرهيزناـک ze¦ na¦ g pahre¦ ze¦ nâ¦ dan pahre¦ xtan

Ä
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يا اسم پايـه متعديـشده از صورت لازم فارسي ميـانه برابر فارسي يا معني آن مــأخـذمصدر ساده مصدر سببي يا جعلي يا ـ صفت فاعلي در
ــــــــــــــــــــــ*

A, Dd. 47, 50 ¦ra رامش دهنده٬ آرامبخش me¦ na¦ g ra¦ me¦ nâ¦ dan ra¦ mâ¦ dan

Dd. B, 102 §s شناساننده na¦ se¦ na¦ g s§ na¦ se¦ nâ¦ dan s§ na¦ xtan

Dd. ¦ta تابناـک be¦ na¦ g ta¦ be¦ nâ¦ dan ta¦ bâ¦ dan

Dd. B 101, 102 ¦tarse ترسناـک = ترساننده na¦ g tarse¦ nâ¦ dan tars â¦ dan

Dd. A, 14, 33, 37, 49 ¦ziwe زندگي بخش٬ زنده کننده na¦ g ziwe¦ nâ¦ dan zi(wi)stan

Mc. 129, Dd. A, 16 ¦ra مدير٬ سامان دهنده ye¦ na¦ g ra¦ ye¦ nâ¦ dan ra¦ yâ¦ dan

Dd. ¦bâ بيمناـک = بيم دهنده me¦ na¦ g bâ¦ me¦ nâ¦ dan bâ¦ m بيم =

Dd. B, 102 ¦e اميد دهنده٬ مطمئن me¦ de¦ na¦ g e¦ me¦ de¦ nâ¦ dan e¦ me¦ d اميد =

Handarz
Dd. A, 32 ¦handarze وصيت کننده na¦ g handarze¦ nâ¦ dan اندرز =

Dd. A, 75; 105 ¦marge مرگ آور na¦ g marge¦ nâ¦ dan marg مرگ =

N ¦eـ rang
Dd. B, 102 ¦ne نيرنگ ساز range¦ na¦ g ne¦ range¦ nâ¦ dan نيرنگ =

Dd. A, 75 ¦niya نيازمند کننده ze¦ na¦ g niya¦ ze¦ nâ¦ dan Niــya¦ z نياز =

Dk. 3, ch. 263 ¦ziya زيان رساننده ne¦ na¦ g ziya¦ ne¦ nâ¦ dan ziya¦ n زيان =
M. 278, B 211ـ] [ـ

Dd. A, 48 ,9 ¦zo زور کننده re¦ na¦ g zo¦ re¦ nâ¦ dan zo¦ r زور =

Dd. B, 102 ¦sahme سهمناـک = ترساننده na¦ g sahme¦ nâ¦ dan sahm سهم =

Dk. 3, ch. 263 ¦sude سود رساننده na¦ g su¦ de¦ nâ¦ dan su¦ d سود =

Boyce. S.V. ¦ro روشن کننده ze¦ na¦ g ro¦ ze¦ nâ¦ dan Ro¦ z روز =

سلامت بخش٬
Boyce. S.V. dro¦ de¦ na¦ g dro¦ de¦ nâ¦ dan Dro¦ d سعادت بخشدرود =

Dd. B, 101 ¦urwa خوشحال کننده hme¦ na¦ g urwa¦ hme¦ nâ¦ dan urwa¦ hman
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پسوند صفتـساز «ــناـک» در فارسي

اين گونه ساختمان صفت فاعلي در فارسي ميانه به گونه اي قياسي و رايج بوده است
¦aـ- فاعلي نيز ساخته شـده است؛ يـعني٬ در حـقيقت٬ g ـکه گاه از صفت هاي مختوم به
¦rawa (رواج دهـنده٬ پـيش بـرنده) از ge¦ na¦ g ¦aـ- مـانند ge¦ na¦ g صفتي ب ــ ا پسوند مضاعفِ
¦rawa «به حرکت درآوردن و رواج دادن» پديد آمده از علامت مصدريِ ge¦ ni¦ dan مصدر
¦aـ- ـ . g -ـraw و پسوند فاعليِ ¦rawa ک ـ ه مرکب است از بنُ مضارعِ رفت ـن g ¦eـ- و ni¦ dan سبب ـ يِ
به هر حال٬ اين صفات همگي در متون فارسيِ ميانه به روشني معنيِ فاعلي و اسمِ عامل

دارند. به عنوان نمونه٬ در ترکيب هايي مانندِ

¦Ge «نظم دهنده و سامان دهنده جهان»؛ ha¦ n a¦ ra¦ ye¦ na¦ g

¦Niya «تنگي و قحطي نيازمند کننده»؛ ze¦ na¦ g-tangi¦ h

¦zo «قدرت و زور سامان دهنده»؛ r-i¦ ra¦ ye¦ na¦ g

¦z «جانِ زندگيـبخش»؛ ¦iــ we¦ na¦ g gya¦ n

¦zo «زورِ گردبادها»؛ و امثال اينها r-i¦ garde¦ na¦ ga¦ n wa¦ da¦ n

پيداست که چون اين صفات فاعلي و مصادرِ سببي و جعلي بيشتر در متون مـتأخّر
فارسي ميانه ديده مي شوند٬ نبايد دچار شک شد و پنداشت که اين کلمات تحت تأثير
فارسي دري پديد آمده اند. اـگر تحقيق تاريخيِ کاربردِ اين ساختمان از فارسي ميانه تا
فارسي دري مقدور بود٬ قاعدتاً مي بايست رواج ترکيب هايي که معنيِ فـاعلي را حـفظ

ـکرده اند مقدم بر ساير اشکال آنها ديده شود.
البته روشن است که وجه ساختمان دستوري اين پسوند و معنيِ فاعليِ آن به تدريج
در فارسيِ دري محو و فراموش شده است و ديگر در آن ملحوظ و معتبر نيست٬ بلکه
اين پسوند به صورت منجمد و بي تمايز به واژه هاي فارسي و عربي مي چسبد و از آنها

صفت مي سازد.

منابع
لي٬ احمد٬ زبان پهلوي٬ ادبيات و دستور آن ٬ تهران٬ ١٣٧٣ـش (ص٧١)؛ ابـوالقـاسمي٬ آموزگار٬ ژاله/ تفضّ
محسن٬ تاريخ زبان فارسي ٬ تهران٬ ١٣٧٣ـش (ص٣١٠)؛ انوري٬ حسن/ احمدي گيوي٬ حسن٬ دستور زبان
فارسي ٬ تهران٬ ١٣٧٢ـش (ص٢٩٣)؛ پنج استاد (قريب٬ بهار٬ فروزانفر٬ همايي٬ ياسمي)٬ دستور زبـان فـارسي ٬
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تهران ١٣٧٠ـش (ص٥٩ـ٬ ٢٤٧)؛ خانلري٬ پرويز ناتل٬ تاريخ زبان فارسي ٬ ج٣ـ٬ تهران٬ ١٣٦٦ـش٬ (ص١٨)؛
همو٬ دستور زبان فارسي ٬ تهران٬ ١٣٥٥ـش٬ (ص١٦٦)؛ خليلي٬ کامياب٬ فرهنگ مشتقات مصادر فارسي ٬ ج١ـ٬
تهران٬ ١٣٧١ـش٬ (ص٦٩)؛ ذوالنّور٬ ر.٬ دستور پارسي ٬ تهران٬ ١٣٤٣ـش (ص١٦٢)؛ صادقي٬ عليـاشرف٬
«شيوه ها و امکانات واژه سازي در زبان فارسي معاصر»٬ نشر دانش ٬ دوره ٢ـ٬ ١٣ـ٬ ص١٥٨ به بعد؛ فـرهنگ
ـکامپيوتري ٬ فارسي به فارسي و انگليسي به فارسي و بالعکس٬ گروه مهندسان نرم افـزار٬ شـرکت کـامپيوتر
(Rainet) ـ؛ فرهنگ فارسي ٬ محمد معين٬ تهران٬ ١٣٦٠ـش (ج٤ـ٬ ص٤٦٠٠)؛ فرهنگ کوچک زبان راي نت
پهلوي ٬ از د.ن. مکنزي٬ ترجمه مهشيد ميرفخرايي٬ تهران٬ ١٣٧٣ـش؛ فرهنگ زبان پهلوي ٬ بهرام فـره وشي٬
تــهران٬ ١٣٥٨ـش (ص١٣٨)؛ فــرشيدورد٬ خســرو٬ دسـتور امـروز ٬ تـهران٬ ١٣٤٨ـش (ص٥٨)؛ قـريب٬
عبدالعظيم٬ «پسوندهاي اتصّاف و مالکيّت»٬ نامه فرهنگستان ٬ سال٢ـ٬ ش٢ـ٬ ١٣٢٣ـ٬ ص٤٤ تا ٤٨؛ کشاني٬
خسرو٬ فرهنگ فارسي زانسو ٬ تهران٬ ١٣٧٢ـش (ص١٧٨)؛ همو اشتقاق پسوندي در زبان فارسي امروز ٬ تهران٬
١٣٧١ـش (ص٣٦)؛ کلباسي٬ ايران٬ ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز ٬ تهران٬ ١٣٧١ـش (ص١٤٠)؛ کلک٬
(ماهنامه فرهنگي و هنري) ش ٧٥-٧٣فروردينـ خرداد ١٣٧٥ (ص٧٢)؛ لغت نامه دهخدا ٬ ذيل ناـک٬ ص٢٠٥ تا
٢٠٩؛ محتشمي٬ بهمن٬ دستور کامل زبان فارسي ٬ تهران٬ ١٣٧٠ـش (ص٢٠٦)؛ مرتضوي٬ مـنوچهر٬ «چـند
پسوند» نشريه دانشکده ادبيات تبريز ٬ ش٢ـ٬ ٣٣٥ ص١٢٠-١١٠؛ مشکور٬ محمد جواد٬ دستور نامه در صرف و
نحو زبان فارسي ٬ تهران٬ ١٣٤٠ـش (ص٢٧)؛ مشکوة الديني٬ مهدي٬ دستور زبان فارسي بر پايه نظريه گشتاري ٬
تــهران٬ ١٣٦٦ـش (ص١٣٥)؛ مــقربي٬ مـصطفي٬ تــرکيب در زبـان فـارسي ٬ تـهران٬ ١٣٧٢ـش (ص٣٢)؛

همايونفرخ٬ عبدالرحيم٬ دستور جامع زبان فارسي ٬ تهران٬ ١٣٦٤ـش٬ (ص٣٥٥)؛
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